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 چکيده 
به تصو  با زبان فيلم منعكس میجامعه گـرايش  يركشيدنسينما از طريق  ناخودآگاه جمعی را  كند و با نمايـان سـازي  هاي فكـري، ذهنـی، و ضـمير 

  ين گذارد. هدف اهاي گونـاگون جامعه و بازنمايی نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه، روحيـات و تفكـرات يـك دوره را به نمايش میعرصـه

تا    يمهست  يران اروپا و ا   يعنیكاملا متفاوت؛    ياسی و س  ي فكر  يستمگذار و موفق در دو س  يردو كارگردان تاث  ينمايدر س  يسم رئال  مفهوم   ايی بازنم   يق،تحق

  ين ا  روش.يمكن  ی برگمان بررس  ينگمار و مهر هفتم، ايارستمیعباس ك  يلاس، مفهوم را در دو اثر طعم گ  ينا  يهاها و تفاوتوجه تشابه  ينا   يقطر   يناز ا

 . يمهست يلمدو ف ينبازن در ا   يهنظر يی واقع گرا يهامولفه یجهت دار به دنبال بررس   يمحتوا يلاست و با استفاده از روش تحل يفیك يق،تحق

ند و تحت  كرده ا  یكه هر دو در آن زندگ یمتفاوت ينید ي هاالرغم سنت یارائه داده بودند و عل يلمخود به ف ينشكه هر دو كارگردان در ب  یاشتراك نقطه 

دارند    ی كه سع  ايكرده بودند و هر دو در مقابل جامعه    ی در حل معادله مرگ و زندگ  ی سع  يی و عقلا   يانتقاد  یاست كه از موضع   ين آن بوده اند، ا   يرتاث

كردن   يدا حال به دنبال پ ينتوجه هستند و در ع ی ها، ب يشهكل ين كنند. هر دو به امی يستادگی موضوع را حل كنند، ا  ين ا ي ا يشه و كل ينی د ي ا يوه به ش

دهد، به تمامه به  ارائه می  يی گرا  ع واق  ي كه بازن برا  ی در چارچوب يارستمیمعنا هستند. ك  ی پوچ و ب   يا  ی زندگ  يبرا   يیكردن معنا   يداپ  ي راه حل خود برا

را    يی واقع گرا  ير مس  ينكرده است و چنان در ا  يتها را رعايتمآكه به عنوان شاخص انتخاب شده بودند، وفادار است و تمامی  يی هاو مولفه  ي نظر  یمبان 

و به صورت ناقص، پردازش    ياصول تا حدود   ينبرگمان ا   يلمشده اند. در ف  يسیبازنو  يلمف  ينبازن با الهام از ا  يه نظر كند كه انگار تمامیمی  يساز  يادهپ

 اند.  شده
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 نويسنده مسئول: 
 غلامرضا آذري

 

 و برگمان يارستمیک ينمايدرس  يسممفهوم رئال يقیتطب  یبررس 

 و مهر هفتم(  يلاسطعم گ مطالعه موردي: )
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 مقدمه 
به سرعت گسترش يافت. پرهيز از    نوزدهم در فرانسه ظهور كرد و  ترين مكاتب هنري است كه در اواسط قرن   مكتب رئاليسم يكی از بنيادي

ترين اصول اين مكتب بود كه شاعران، نويسندگان و    اساسی  ي عالم بيرون ازهاو پرداختن به واقعيت  هاي درونی رمانتيك هاالهام   تخيل و 

 (. 63:  1391)رزاق پور و نوش آبادي،  سوي خويش كشاند  هنرمندان را به

هاي  ب مكت  معتقدند كه آثار متكلفانه و ديرفهم  باين مكت  ي جامعه تأكيد دارد. پيروانهااقعيتاست كه بر و   رئاليسم مكتبی عينی و بيرونی

داشت.    پيرايه  ي آن بايد زبانی ساده و بیهاجامعه و انسان   برند و براي نشان دادن تصوير درستی ازنمی  رمانتيك و كلاسيك راه به جايی

نشان    تظاهر به اينكه بين متن و واقعيتی كه در متن  كردن تصنع متن، يا به بيان ديگر،از نامشهود    »صناعت راهبردي رئاليسم عبارت است

 (. 8:  1395حائل نشده است)اويسی كهخا و فرهادي،  ي هاداده شده، هيچ تمهيد هنرمندان 

توان گفت كه؛ سخن ينه میها در سراسر دنيا بوده است. در اين زمها و كارگردان در دنياي فيلم نيز اين مكتب سرلوحه بسياري از فيلم

تر نسبت به هنر، اتخاذ گونه اي موضع بحث برانگيز است. فيلم گفتن از فيلم به عنوان رويدادي اجتماعی، با توجه به جهت گيري عمومی

 (. 11-12:  1383مانند ديگر اشكال هنري، به قلمروي دور از تجربه زندگی روزمره تعلق ندارد )توماس،

فقط يك واقعيت ساده پذيرفته شده يا يك ويژه گی ثانويه نيست كه تنها به عنوان عامل اضافی در   در تجربه اجتماعی اما ريشه داشتن هنر

تواند  هاي بنيادي و حياتی اثر هنري است و فقط جهل يا غرض می تحليل آفرينش هنري به حساب آورده شود. اين واقعيت يكی از بخش 

 اجتماعی را از هم توجيه كند. جدايی دو عامل هنر و تجربه  

هاي يك دوره تاريخی، يك گروه اجتماعی يا يك فرد رابطه دارد و از طرف ديگر از آنجايی كه از آنجايی كه موجوديت اثر هنري با ويژه گی

جامعه دارد لازم است  شوند، براي سنجش ژرفاي ريشه اي كه هنر در اثر هنري در جوامع با مناسبات انسانی و عواطف متفاوت نيز يافت می

كه اين دو عامل را هم در رابطه با نگرش هنري) چه شناخته شده و چه ضمنی( و هم در رابطه با كاركردي مشخص كنيم كه هنر در يك 

 (.75:  1385جامعه معين داراست )ژان دوبينو،

آيد كه ترين رسانه تصويري در جهان به شمار میدر ميان معارف بشري، بی شك سينما يكی از مهمترين اين وسايل و نيز اولين و گسترده 

هايی  هاي مهم براي انسان، امكان تجربه كردندر هدايت قوه ادراک تماشاگر به سوي خود اشيا بسيار توانمند بوده و به عنوان يكی از كانون 

هاي هر  يط اجتماعی و قوانين زندگی و ايده آل افزايد. سينما چكيده شراآورد كه بر آگاهی فرد از جهان و از خويشتن خويش میرا فراهم می

اجتماعی، دينی، هنري، روانشناختی، ملی، بومی  اين رو به عنوان منبعی كه مسايل فرهنگی،  از  بيان  عصر و زمان است.  و غيره جامعه را 

آداب و سنن، هنجارهاي اجتماعی،  كند، همواره مورد توجه بوده است. يك فيلم داراي بسياري از رفتارهاي فرهنگی، روابط اجتماعی،  می

الگوها و ويژه گیآيين و سنت  از  هاي فرهنگی است. لذا آن را به عنوان مستندات فرهنگی جامعه مورد  ها و به طور كلی داراي بسياري 

، در سينماي آن  دهند و معتقدند كه فرهنگ يك جامعه همچنان كه در ادبيات، هنر، موسيقی، نقاشی متبلور استبررسی و تحليل قرار می

هاي فكري و  جامعه نيز جلوه گر است. از اين رو، عناوينی نظير جنسيت، سياست، قدرت، جنگ، فرهنگ، فرهنگ عامه، سبك زندگی، جريان

اند و مطالعه آثار سينمايی و مكتوبات نوشته شده در مورد آنان میمانند آنها همگی حوزه  ند  تواهايی هستند كه در سينما بازتاب داشته 

 (. 42-43:  1391راهگشاي بحث شناخت و تبيين جامعه باشد)محمدپور،

دهند. آنچه در هاي مخفی روانی و حيات درونی جوامع به دست ما میهايی براي درک پروسه ها با ثبت دنياي قابل رويت، سرنخاين فيلم

فيلم منعكس می واقع  ناخودآگاه جمعسازند، گرايش ها  و ضمير  روانی  نظامی هاي روحی و  فيلم،  است.  واقعيت  ی  از  است كه هم  از معانی 

می میبازنمايی  بازسازي  را  آن  هم  و  حساسيت كند  هم  و  مینمايد  توليد  و  بيان  واقعيت  از  را  خود  فيلمهاي  نهادهاي  كند.  افشاي  با  ها 

 .(103:  1387كنند )صفري،اجتماعی، اقتصادي و سياسی يك جامعه روحيات يك دوران را مجسم می

توان اوضاع و احوال و شرايط اقتصادي، فرهنگی، سياسی و اجتماعی جوامع را سنجيد و مورد بررسی قرار داد و از ديباچه هاي میا اين فيلمب

افراد و گروه نهادها و سازمان فيلم به دنياي زيسته  نگاه كرد.  هاي و  از طريق بههاي جوامع مختلف  تصويركشيدن جامعه    درواقع، سينما 

جامعه و    ي گونـاگونهاسـازي عرصـه  كند و با نمايـانناخودآگاه جمعی را با زبان فيلم منعكس می  ي فكـري، ذهنـی، و ضـميرهاگـرايش 

 (. 65:  1393)عليخواه،گذارددوره را به نمايش می  بازنمايی نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه، روحيـات و تفكـرات يـك

زنمايی مفهوم رئاليسم در سينماي دو كارگردان تاثير گذار و موفق در دو سيستم فكري و سياسی كاملا متفاوت؛  در اين مقاله به دنبال با

و مهر هفتم،  هاي اين مفهوم را در دو اثر طعم گيلاس، عباس كيارستمی ها و تفاوت يعنی اروپا و ايران هستيم تا از اين طريق اين وجه تشابه 

 اينگمار برگمان بررسی كنيم.
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 مبانی نظري پژوهش
 رئاليسم 

گردد. رئاليسم اجتماعی به عنوان يك جنبش   رسد كه قبل از هرچيز تعريفی از آن ارائهبراي ورود به بحث رئاليسم اجتماعی لازم به نظر می 

ي نقد راه    گويد «در ابتدا از فلسفه به حوزهمی  اصطلاح رئاليسم آنگونه كه گرانت    .دارد  (واقعگرايی)ادبی و هنري ريشه در سنت رئاليسم

  هنري مانند فلسفه(. چنين  14:  1375  گرانت،)رئاليسم فلسفی صاحب معنايی متفاوت شد»  هيجدهم توسط تامس ريد    پيدا كرد و در قرن

 .ي رئاليسم مبتنی بر اعتقاد ساده به واقعيت عينی اشياء بود

چون رئاليسم شاعرانه، رئاليسم سوسياليستی،    ي متعدديهاح رئاليسم در طول تاريخ هنر معناهاي متعددي به خود گرفته و شاخه اصطلا

ي رئاليسم    كند: اصطلاح گمراه كنندهبيان می   هواكو    گشته است. آن گونه كه جورج  رئاليسم انتقادي، رئاليسم اجتماعی و ... از آن منشعب

 :ن به چهار معناي مجزا تجزيه كردتوامی  را دست كم

 . شود با جزئيات زياد استآنچه كه عرضه می )ي غير مجرد  واقعگرايی به عنوان عرضه -1

ي انسانی  هااست كه در دنياي معمولی تجربه  شود درست همان چيزيآنچه كه عرضه می ،ي تحريف نشده   واقعگرايی به عنوان عرضه   -2

 . وجود دارد

 . ي مردم عاديهادر زندگی سطح پايين با فعاليت واقعگرايی به عنوان نمايش   -3

 (.3:  1361)هواكو،  واقعگرايی به عنوان عرضهی آنچه كه آرمانگرا نيست -4

صطلاح    تعريف عام و تعريف خاص است. چيلورز    ي تعريف رئاليسم، اين اصطلاح داراي  ي صورت گرفته در حوزههابندي   براساس تقسيم

   :كندمی  گونه تعريفرئاليسم را در هر دو حوزه اين  

با معانی مختلفی بكار رفته است. در مفهوم وسيع   اللفظی رئاليسم واقعگرايی است. اما اين اصطلاح در مباحث تاريخ و نقد هنر معناي تحت"

طبيعت  همچون  كه  معنی   آن  به  است  مبهم  و  گرايی  معمولی  زندگی  بر  تأكيد  با  عينی  و  دقيق  طور  به  چيزها  بازنمايی  به  يا   گرايش 

ي نوزدهم در    سده  شود كه دري رئاليسم به جنبشی اطلاق می  شود. اما در مفهوم خاصترِ آن، واژه مستفاد میآدمی   ي  ي روزمرههافعاليت

اي و مذهبی و به جاي آن، پرداختن به مفاهيم غير   اسطوره  گرايانه  فرانسه حضور يافت و ويژگی آن مخالفت با موضوعات قراردادي تاريخ

 (.189:  1380)چيلورز و آزبورن،  "مدرن بود  ي زندگی  زدايی شده  و اسطورهآرمانی  

گيرد و بر اين اساس اگرچه  استفاده قرار می  با توجه به تعريف هيوارد و بسياري از نويسندگان ديگر، تعريف رئاليسم با مفهوم خاص مورد

به طور جدي پس از انقلاب فرانسه و البته در    هائاليسم در اين عرصه دارد، اما بحث ر  اي طولانی  رئاليسم در طول تاريخ هنر و ادبيات سابقه

گرديد و موجب زوال    اي كه به انقلاب فرانسه منجر  ي هجدهم، دوره  گويد: «در سدهشود. آن گونه كه ساچكوف می آغاز می   همان كشور

برداشت و از ترسيم زندگی و آداب و رسوم روزمره به  جلو    نهايی ساختمان اقتصادي و ايدئولوژيك فئوداليسم شد. رئاليسم گام بزرگی به 

هنر نمايان  ي البته لازم به ذكر است كه اين رئاليسم قبل از ادبيات خود را در عرصه(.19: 1362ساچكوف،) تجسم زندگی اجتماعی پرداخت

 .كرد

قدرت خود افزود. بويژه در هنرهاي بصري راه را    برجنبش رئاليسم رفته رفته بزرگتر شد و در مقابل رمانتيسيسم قد علم كرد و روز به روز  

آمدند،  شد كه اگرچه زمخت و خشن به نظر می گشود. هنرمند در جامعه با مسائلی روبرو می  به سوي بازنمايی آن چه كه واقعاً وجود داشت

در اين عرصه به دليل واقعی جلوه    بگذارند. هنر عكاسی نيزمايی حقيقی از جهان را به نمايش  ندرخور بازتاب در آثار هنري بودند تا سي  ولی

دستيابی به تصويري از اين واقعيت هنرمندانی پا به ميدان گذاشتند كه هر   ايفا كند. برايدادن و توانايی برداشت واقعی، توانست نقش مهمی

 . شتندكردند دااي كه در آن زندگی می  پيرامون و به خصوص جامعه  يك نگرش خاصی به جهان

آثار را عرضه نمود. به طوري كه بيشتر از همه،   جنبش رئاليسم از همان ابتدا وابسته به جامعه بود و با توجه به شرايط اجتماعی، بسياري از

عنوان  مستقيم داشت. حتی بروز آن نيز تابع شرايط جامعه بود. لذا رئاليسم اجتماعی به    تغييرات اجتماعی و شرايط روز جامعه روي آن تأثير

اين سو گرايش بيشتري يافته   ي مهم آن قرار گرفت. بويژه رئاليسم در قرن نوزدهم و پس از جايگيري در ادبيات و هنر به هاشاخه   يكی از

ي زندگی اجتماعی و تجسم دقيق سيماي    نوزدهم بر تفسير همه جانبه  ي  واقعگرايی سده"كند كه  است. در همين زمينه پاكباز عنوان می

منتسل،    ي كوربه،هاي بارز اين نوع رئاليسم را در نقاشی هاپردازان اصلی آن بودند. نمونه   از نظريه  و دورانتی     كرد. شانفلريكيد میزمانه تأ

 (.227:  1388)پاكباز،ملاحظه كرد   تواني بالزاک، استاندال، ديكنز، فلوبر و تولستوي می هامانه، دگا، رپين، سرف و در رمان 

بوجود آمده بود. اين جنبش در هنر و   ي تحولات اجتماعی در آن دوره  ان سراسر جهان به واقعگرايی، كه در نتيجهبه دليل ميل مخاطب

ي منحط گوناگون پايان  هابيستم پس از مبارزهاي شديد با ناتوراليسم و جنبش   ي  ي سده  اي يافت. طوري كه در آستانه  ادبيات جايگاه ويژه

كه در قرن   ي ديد خود را نيز تا حد در برگرفتن رويدادها و تضادهاي جديد زندگی  ود افزود و دامنهبر قدرت خ  ي گذشته، تدريجاً  سده

به عنوان يكی از مهمترين روشهاي خلق اثر به    گذشته ناشناخته بودند گسترش داد. آرام آرام از اين زمان بود كه واقعگرايی فراگير شد و

 .طور جدي تا امروز هم ادامه يافته است
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 خاستگاه رئاليسم اجتماعی در سينما
رئاليسم در برخورد با دوربين فيلمبرداري    .ي سينما پا بگذارد  جنبش رئاليسم، خود را در تمام هنرها آزمود تا به دنياي هنر تازه پديد آمده

ا آنجا كه به دوربين فيلمبرداري  گرفت. سوزان هيوارد معتقد است، «تخود می   اي به  ي جهان بيرون بود، گاه معناهاي تازه  كه ثبت كننده

حی و حاضر    آيد دشوار نيست. چرا آنچه را كهكه چرا دوربين به عنوان يك ابزار طبيعی براي رئاليسم به شمار می   مربوط است درک اين

بازسازي می تبديل میاست  به حضور  را  غياب  مقام سينما  فيلم در  راكند.  واقعيت  نمايش می  كند.  به  پرده    : 1388هيوارد،،)د»گذارروي 

كند. يعنی منظري بلاواسطه و حقيقی بر جهان واقعی از طريق  دوربين عكاسی عمل می  دوربين فيلمبرداري در برخورد اول همانند(.  118

ل  هم در سطح روايی عم  «رئاليسم در فيلم  :نويسدگشايد. آن طور كه هيوارد میكاراكتر و محيطشان در برابر ديدگان ما می ها  ي   عرضه

 .كند»شناختی از خلال ساختارهاي روايی وصلت می  ميكند و هم در سطح مجازي. از اين بابت رئاليسم فيزيكال با رئاليسم روان 

  ي جامعه  يی كه بازتاب دهندههااي از فيلم گستره توان اين اصطلاح را بهدر مورد اصطلاح رئاليسم اجتماعی در سينما، طبق نظر هيوارد می 

اجتماعی خاص يا در واكنش به شرايط    -ها عموماً در اثر بروز شرايط سياسیلماين في   .گرايی هستند تعميم داد  ي از واقعي خود در بستر

كردند و اين منظر در انبوه  می  تري از كشور را طلبگيرند. براي نمونه پس از جنگ جهانی دوم مردم آمريكا منظر رئاليسمیمی  موجود شكل

 (.120:  1388هيوارد،)شد»يافت می ي نوآر  هافيلم

ي داستانی هم   حوزه فيلم مستندي در قالب رئاليسم اجتماعی نداريم. حتی در1930ي  در سينماي مستند حداقل تا دهه  طبق اين تعريف

برخی جنبش  فيلمهاتلاش   هااگرچه در  براي ساخت  انجام شدهايی  واقعگرا  فيلم  .ي  از  واقعگرايهااما در هيچكدام يك  از جنگ   ي  قبل 

 . اجتماعی به طور كامل بروز پيدا نكرد  جهانی دوم ويژگی يك سينماي رئاليسم

از اين زمان بود كه باعث شد مردم تا حدودي    نمايی سوق داد و  تحولات اجتماعی، سياسی و اقتصادي پس از جنگ، مردم را به سمت واقع

گير و جهانی مانند سينما نيز مهم بود. از اين زمان به بعد سينماي رؤياپرداز آرام  فرا  گرايی بيابند. اين تغيير ديدگاه در هنري  ميل به واقع

در    هاگرفت. بحرانمی  گير او در جامعه نشئت  پسنديد كه از حقايق اجتماعی و معضلات گريبانهايی را مخاطب میلمفي  .آرام كناره گرفت 

مخاطبان درک شود و تا حدودي انتقادهاي موجود در فيلم در مورد    ميان آن   ها شد اين فيلمي خود تماشاگران باعث می  جوامع و نيز تجربه

 . داشتراضی نگه می  شرايط روز جامعه، بيننده را

شوند. اما در بحث از  اجتماعی تقسيم می  ي رئاليسمهاي مستند و فيلمهاي فيلم  ي رئاليستی در سينما به دو بخش عمدههااگرچه فيلم

در   مفهومرئاليسم  در  شده  بيان  تفاوت  به  توجه  با  سوي    سينما  به  بيشتر  رساله  اين  رويكرد  سينما،  در  رئاليسم  خصوص  به  و  رئاليسم 

اجتماعی و سياسی يك   توان شرايطرئاليسم را به معناي ايجاد تصويري واقعگرا از جامعه در نظر دارند و در ايجاد آنها می  يی است كههافيلم

ي رئاليسم اجتماعی به شمار آورد.  هاي فيلم  اين نوع را در جرگه  ي رئاليستی از هاتوان فيلمرو می   شمار آورد. از اين  كشور را عامل اصلی به

تجزيه و   ي ميان فرد و جامعه وهاعلاقه و توجه به محرومين، توجه به مسائل اجتماعی و به ويژه تعارض  عبارتند از  هاخصوصيت اين فيلم

 .ي خاصاهتحليل افراد در محيط

 

 نظریه آندره بازن 
و طنزآلود زندگی هر  واقعگرايانه، توصيف بومی   گرايش"كند كه  ي رئاليسم در سينما به اين نكته اشاره می  آندره بازن هم در بررسی تاريخچه

 (.131:  1387بازن،)"از جنگ نيز به صورت نادر وجود داشت  گرايی حساس و شاعرانه، پيش  روزي مردم، حقيقت

 

 ماهيت فيلم وجود و 

اي تاريخی خاستگاه    در بررسی  اوكند.  را تعيين می  اي سرشت و ذات آن  ي هر هنر از جمله سينما تا اندازههابازن اعتقاد داشت كه خاستگاه 

نه تنها  عرصه فيلم مانند صدا و رنگ  ي تكنولوژيك درهادر اين صورت پيشرفت  كامل از طبيعت شمرده است.  آغازين واقعی سينما را تقليد

 مذموم و مردود نيستند كه مطلوب هم هستند.

او در مقاله »در دفاع از سينماي    .كند.  می   فيلم را به خاستگاه آغازين آن يعنی قدرت انعكاس و بازنمايی واقعيت نزديكتر  هاپيشرفت   اين  

وجود    ترين استقراهايش همواره بايد اين  هسينما مقدم بر ماهيت آن است. منتقد حتی در پرمخاطر  مختلط« به صراحت گفته است: »وجود

خواستند بپذيرند، حتی  دقيقاً همين نكته را نمی  را نقطه شروع كار خود بداند ... كسانی كه هنگام پيدايش فيلم ناطق آن را محكوم كردند

 (. 65:  1387)بازن،واقعيت[ برتري آشكاري بر فيلم صامت دارد.«    وقتی كه معلوم شد فيلم ناطق ]در بازنمايی

فيلم از دل اين اسطوره است؛ واقعيت و ماهيتی كه   اي است. آنچه هست بيرون كشيدن واقعيت  از ديدگاه او سينماي تام يك مفهوم اسطوره

ي  ها پيشرفت   تحقق تام نخواهد يافت. به تعبير او »سينما ]ي تام[ هنوز اختراع نشده است.« زيرا  رو به تحقق است و به يك معنا هيچگاه

بعد تكنولوژيك فيلم امري است بدون وقفه و بدون انتها. در   توان گفت اين مطلب دستكم درو ظهور تكنولوژهاي جديد ادامه دارد و می فنی 
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شناختی    زيبايی  يهاكوشد ديدگاه داد و نقش هنرمند را كه می در توليد اثر هنري اهميت بسياري می  واقع بازن به نقش ابزار و تكنولوژي

 .گرفتبزار تحميل كند ناديده میخود را بر ا

 

 عدم انتزاع فيلم   2-13

 .گيردقرار می   سينما، واقعگرايی در برابر انتزاع    از نظر بازن عدم انتزاع است. از نظر بازن دري مفهوم واقعيت فيلمیهايكی از مؤلفه 

روند و فيلم را از شناختی به كار می به دلايل زيبايی عناصري كهكند: اول استفاده از از نظر بازن دو نكته فيلم را به ناچار از واقعيت جدا می 

واقعی    مونتاژ يكی از اين عناصر است. زيرا جهان زمانمند به تصوير در آمده در فيلم با جهان زمانمند  كنند. استفاده از قواعدواقعيت دور می

هنرها بايد از ميان عناصر واقعيتی كه آن را به تمامی  كه هنر است مثلمتفاوت است و از مونتاژ گريزي نيست. نكته دوم اين كه فيلم از آنجا 

 گزينش كند و گزينش و انتخاب دور شدن از واقعيت و افتادن در دام انتزاع است.    كشد دست به انتخاب بزند وتصوير می

 

 وحدت مکانی در فيلم 

اند. بازن واقعيت انعكاس يافته در فيلم را »نمايش    كرده يی كه آنها اشغالاز نظر او فضايی است، يعنی فاصله اشيا از هم و فضاواقعيتِ فيلمی

به .كردمی شناسد« تحليل و تبيينواقعيت موجهی كه تماشاگر همانندي آن را با واقعيتی كه خود می  واقعيت طبيعی« يا نمايش »دست كم

فصل مشتركی داشته باشد تا بيننده واقعيت متوهم فيلم را بپذيرد و اين  اعتقاد بازن واقعيت يا جهان فيلميك بايد با واقعيت يا جهان خارج

البته او توجه  و    واقعيت مكان.«    توان تهی كرد جزگفت: »تصوير سينمايی را از هر واقعيتی میاعتقاد وي مكان بود. او می  فصل مشترک به

ساخته فيلم    شد.« بنابراين مسئله نسبت واقعيت خارجی با واقعيتارجاعات به طبيعت خالی با  تواند »از همهداشت كه بازسازي مكانی نمی 

 . فراتر از وحدت مكان است

 

 استمرار و توالی زمانی فيلم 

ستود كه در آن را میرويدادها را حفظ كند. او فيلمی  از نظر بازن فيلم بايد به تبعيت از واقعيت استمرار زمان يا به عبارت ديگر زمان واقعی

ميدان و تن   كند، با نمايش طول زمانی رويداد در نماي داراي وضوح عمقرا خلق می  "و انتزاعی ذهنی   زمان"كلاسيك كه  بر خلاف تدوين

 (.102:  1387)بوزان،گذاردبه نمايش می  كند و آن راندادن به مونتاژ، زمان واقعی را كه بر هستی اشيا حاكم است حفظ می 

واقعيت خارجی حفظ كند. توالی زمانی در جهان    استمرار بايد توالی و ترتيب رويدادها را نيز مانند  به اعتقاد بازن زمان در فيلم علاوه بر

  ريزد. بازن در اين باره نيز تبعيت از واقعيت و عدمرويدادهاي گذشته، حال و آينده در هم نمی  شود و ترتيبخارج هيچگاه مخدوش نمی

ستود كه ترتيب و را میپسنديد. او فيلمینمی  را    2يا رجوع به آينده    1روايی رجعت به گذشتهكرد و بنابراين تمهيدات  انتزاع را توصيه می

ارسطويی    توان گفت بازن به جاي زمان دراماتيك به وحدت زمانیمی  زند.  و برهم نمی  كنددستكاري نمی  توالی نماها را بر عليه واقعيت

 .  دلبسته بود

 

 فيلم و واقعيت در تماميت آن 
بازنمايی واقعيت در تماميت آن بود. به عبارت ديگر تكه    كردفيلم بايد انسان، جامعه و طبيعت را چگونه بازنمايی كند؟ آنچه بازن تجويز می

رنوار    ي ژانهاشد. او در ستايش از فيلمگرفت و منجر به از دست رفتن آن می واقعيت را ناديده می   تكه كردن واقعيت يا انتزاعی كردنش

يی مجزا ]نماها[ تقسيم كند، آن شكل سينمايی  هابخش  آورد بيآن كه دنيا را بهستود كه: »امكان بيان همه چيز را فراهم می مايی را میسين

 . آنكه وحدت طبيعی ويژه آنها را بر هم بزند  كرد بیمی  برملا   كه معانی نهفته انسانها و اشيا را

به تعبير   هاواقعی. روايت مستندگونه اين فيلم  شود؛ زندگی جاريوزمره نيز خوانده میزندگی در تماميت خود آن چيزي است كه زندگی ر

  نوشتاري«؛ نوعی طبيعی و خام و ابتدايی بودن كه در تناظر با نقاشی »بيشتر به طرح اوليه   بازن »بيشتر به روايت گفتاري نزديك است تا

 . خوردرويدادهاي علیّ در آنها به چشم نمی  بست محكم و با جزئياتشبيه است تا يك تابلوي كامل.«  در اين صورت آن چفت و  

 

 پدیدارشناسی واقعيت در فيلم 
پديدارشناختی است. پديدارشناسی واقعيت به اين معناست    دارد كه به بيان بازن واقعگرايیبازنمايی واقعيت در تماميت آن در فيلم الزامی 

دزد  " فيلم  شود. اوكند و واقعيت با تماميت خود در فيلم پديدار می را اتخاذ نمی  -ايدئولويك  اخلاقی و چه  چه -كه فيلم هر ديدگاه ماتقدم  

 
1 Flash Back 
2 Flash Forward 
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اند«. اما بالاخره آيا    يك انديشه اجتماعی به كار نرفته  ستود كه »رويدادها و افراد هيچگاه براي پشتيبانی ازرا از اين جهت می  "دوچرخه

 دهد؟اي را ارائه نمی   فيلم انديشه

گيرد. در اين است كه با هدف تأويل صورت می  ز اذعان داشت كه هنر، بازنمايی كاملاً وافادارانه واقعيت نيست؛ هنر نوعی گزينشبازن ني

واقعيت شكل گرفته است. ليكن نكته از نظر بازن اينجا بود كه چه بيشتر واقعيت و نه تمامی  صورت واقعگرايی در هنر با هدف بازنمايی هر

واقعيت را به خدمت ديدگاهی ماتقدم در    ديد( كه »هيچگاهي اصيل است )و البته او آن را در سبك نوواقعگرايی ايتاليا میا  واقعگرايی  آن

اي ايدئولوژيك واقعيت را   اي اخلاقی و خواه فرضيه خواه رويدادي دراماتيك، خواه انديشه آورد«؛ سينمايی كه براي بيان هدفی انتزاعی،نمی

از بافت جغرافيايی و تاريخی و  آورد.  استخدام در نمی  به ايزوله نمی   اجتماعی  سينمايی كه »انسان را  كرد« و »سازماندهی دراماتيك  اش 

 .«  سازه انتزاعی است  پذيرفت، زيرا روايت نوعیروايی را نمی

 

 ابهام و عدم تعين در فيلم 
آن به شيوهاي پديدارشناختی است. در تمثيلی كه   نمايی فيلم از واقعيت در تماميتابهام و نبود تعين معنايی در واقع يكی از پيامدهاي باز

نوواقعگرا مانند آنها هاسنگ   بازن به كار برده معنا در فيلم  بر  پا  پراكنده در كف رودخانه است كه ما هنگام حركت در عرض رودخانه    ي 

می می عبور  رودخانه  از  وسيله  اين  به  و  آنه گذاريم  ليكن  آينده جز سنگكنيم،  در  و  باعث    ا »هميشه  آنها  از  ما  استفاده  اين  و  نيستند« 

شان« به هم بخورد. اضافه شدن عنصر حركت )پريدن( نه ماهيت و    ترتيب تصادفی شان به عنوان سنگ تغيير كند« و شود كه »واقعيتنمی

براي ساخت پل قوسی شكل    هاسنگ  است. بر خلاف آنجايی كهمعنا را تغيير نداده، بلكه »معنا و كاربردي موقتی« به آنها بخشيده    نه صورت

آن كه پايشان خيس شود از رودخانه بگذرند، همانطور كه    مردم را ياري دهد بی  روند. »در واقع در ذات سنگ نيست كهرودخانه به كار می

واقعيت است. تخيل ماست كه    ند. واقعيت،اش تقسيم ك  ي مساوي ميان خانوادههاطالبی براي آن نيست كه پدر آن را به سهم  خطوط روي

 .باشد  كند، هر چند ذاتاً براي اين منظور خلق نشدهاز آن استفاده می 

 

 تصادفی بودن جهان فيلم 
بدهد، او  خود تفسير كند، به بيننده آزادي تفسير را   از آنجا كه بازن معتقد بود كه در طبيعت نوعی ابهام وجود دارد و فيلم بايد به جاي آنكه

نيز نماي    همين سبب، او در اينجا  بهشان.«   خودش: »ثبت حقايق بدون تغيير ماهيت درونی كرد؛ به تعبير»سبك خنثی« را توصيه می

كرد. كاربرد اين تمهيدات به دليل نداشتن  تجويز می كاربردن تدوين، ي شكلی تصوير و بههاجاي دستكاري  طولانی با عمق ميدان زياد را به

  برخلاف نظر آيزنشتاين فرماليست، نه تنها مذموم نيست كه مطلوب هم هست. در تدوين اين   گيري صريح و ايجاد ابهام در تصوير،  موضع

 كند. دريافت می  كند و مخاطب همراه او اين تحليل راكارگردان است كه رابطه بين رويدادها را تحليل می

شناسی شكل و    واقعيت در برابر تماشاگر است و مسأله زيبايی  ه نوواقعگرايی بود گشودگیآنچه از نظر او مهم بود و او به خاطر آن دلبست

  ، پرداختندمی  ي نوواقعگراهاپردازانه از فيلم  يی كه صرفاً به تقليد سبكهااست. به همين دليل او از فيلم  عناصر سبكی امري فرعی و تبعی 

كه در فيلم واقعيت بتواند امكان بروز بيابد، نه اين كه   كرد. همچنان كه پيشتر گفته شد بازن نيز مانند كراكوئر به دنبال اين بودانتقاد می 

با   محدود شود. چيزي كه هست از نظر بازن در نفس واقعيت وجوه محتمل وجود دارد و فيلم بايد  پنداشته تفسير و  توسط ايدئولوژي پيش

 . يدات روايی و سبكی اين امكان را به مخاطب بدهد كه خود به تفسير دست بزندتمه

 

 صادفی بودن جهان فيلم ت
ي دسيكا را نوشته  هاطور عموم فيلمنامه فيلم  را، كه به  نويسش چزاره زاواتينی    بازن كارهاي دسيكا، از كارگردانان نوواقعگرا، و فيلمنامه

تصاد جريان  به  كه  اين  دليل  به  زندگیاست،  میمی  فی  ستايش  او  كردپرداختند،  فيلم .  تحليل  دوچرخه"  در  كه "دزد  داده  هر   توضيح 

اش را    توانست در ميانه فيلم دوچرخهكارگر می   توانست اتفاق نيفتد؛است و می   رويدادي در فيلم نه از روي ضرورت، بلكه احتمال رخ داده

شكل واقعيت«    بینظمی  در واقع فيلم بين دو امر متناقض، يعنی »نظم هنري و بی . . ..  كشی برنده شود و يا  پيدا كند يا اين كه در قرعه

پرداخت و در زندگی روزمره  از زندگی روزمره می  بود كه روايت آن به تقليداين ترتيب فيلم خوب به اعتقاد او فيلمی.به  است  جمع كرده

 . احتمال برخوردار استتصادف و    رويدادها هميشه نه از عليت و ضرورت، بلكه از

 

 عشق در فيلم 
اند او خود به    ديگران در توصيف شخصيت او گفته  شود و همچنان كه مضمون عشق يكی از مضامينی است كه در مقالات بازن تكرار می

 ز عشق به واقعيتورزيد. پيشتر جملاتی را از او درباره عكاسی نقل كرديم كه در آن اعشق می  ديگران و طبيعت و به طور خاص به سينما
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و از گرد و غبار معنويی كه   هاهمه پيشداوري  ي نگريستن به آن، ازهاعاطفه دوربين كه شیء را از همه راه سخن گفته بود: »فقط عدسی بی

ميتواند آن را با همه خلوصش در معرض توجه و در نتيجه در معرض عشق و علاقه من    كند،اند پاک می   چشمان من بر آن شیء كشيده

براي درک كامل هنر فلاهرتی، ويگو، رنوار و بويژه چاپلين راهی  :گفتدهد.بازن درباره مديون بودن سينما به عشق به موجودات زنده می قرار

سينما بيش    كنند. به نظر منببريم آنان چه مهر و محبتی، چه نوع دلبستگی احساسی يا عاطفی را بيان می   نداريم جز اين كه بكوشيم پی

تواند عشق را به جناح ديگري واگذارد ... عشق صادقانه و  گروهی واقعاً می   گفت: »كدام حزب ومی   اونري با عشق درآميخته است.«  از هر ه

  .و نظريه اجتماعی رخنه كند  هارا درنوردد و به دژ ايدئولوژي   تواند ديوارهابيريا می

 

 روش شناسی
هاي اساسی  تحليل محتواها يكی از روش .بررسی فيلم و محتواي آن، روش تحليل محتوا استهاي مورد استفاده در تحليل و  روش  يكی از  

توان متون و به واقع هر نوع سند ثبت و ضبط شده اي را به خواه مربوط به گذشته و  شود، كه به وسيله آن میمشاهده اسنادي محسوب می 

 اد.يا زمان حال به مورد ارزيابی و بررسی و تحليل دقيق قرار د

. تحليل محتواي  2. تحليل محتواي عرفی و قراردادي؛  1سه رهيافت به تحليل محتواي كيفی براساس نظريه شی يه و شانون ، عبارتند از :  

 (.156:  1396. تحليل محتواي تلخيصی يا تجمعی )دلاور،3جهت دار و  

 

 تحليل محتواي عرفی 
هاي موجود يا  مناسب است كه نظريه رود كه هدف آن شرح يك پديده است. اين نوع طرح، اغلب هنگامی معمولا در مطالعاتی به كار می   

از به كار گرفتن داده  اين حالت پژوهشگران  پرهيزند و در عوض ترتيبی ها میادبيات تحقيق درباره پديده مورد مطالعه محدود باشد. در 

 ها ناشی شوند.  ها از داده له دهند كه مقومی

 

 تحليل محتواي جهت دار
گاهی نظريه يا تحقيقاتی درباره يك پديده، از قبل موجود است كه يا كامل نيستند يا نيازمند توصيفات بيشتري اند، در اين حالت محقق  

س رويكرد قياسی متكی بر نظريه طبقه بندي  نمايد. اين روش را معمولا براسا كيفی، روش تحليل محتوا يا رويكرد جهت داررا انتخاب می 

 هاست. ها براساس نقش تئوري در آن كنند كه تمايزات آن با ديگر روش می

 

 تحليل محتواي تلخيصی 
كلمات، يا مضامين خاص موجود در متن با كند با شناسايی كمیمطالعه اي كه از روش تحليل محتواي كيفی با رويكرد تلخيصی استفاده می

شود. اين كميت سازي نه تنها تلاشی در جهت فهم معناي كلمات،  ها در متن آغاز می م چگونگی كاربرد اين كلمات يا محتواي آناهداف فه

بلكه بيش از آن، در صدد كشف كاربرد آ نها در متن است. تحليل كردن براي نمود يك كلمه يا مضمون خاص در متن، نشانی از تحليل  

 (.  25:  1396ريپنورف،محتواي واضح و مشخص است )ك

هاي استخراج شده از نظريه آندره بازن ،  كنيم. با استفاده از مقوله ها استفاده میدر اين تحقيق، از تحليل محتواي جهت دار براي تحليل داده

 ها خواهيم پرداخت.  ها در فيلمبه بيرون كشيدن مفاهيم مرتبط با اين نظريه 

 

 یافته هاي پژوهش 
 گيلاس فيلم طعم  

 فيلم طعم گيلاس    کدگذاري مطالب استخراج شده

با بررسی بخش  اين قسمت،  با در نظر گرفتن موضوع اصلی تحقيق، شروع به استخراج واحد در  نيز  و  كنيم كه به نظر  هاي معنايی می ها 

 هاي تحقيق را دارد.محقق مهم و توانايی پوشش و پر كردن پازل دست يابی به جواب سوال 
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ر

 ديف 

 واحد فشرده شده معنا  حد معنا وا

 

 

 

 

1 

چرخد و صداي  شود كه ماشين دور ميدان میفيلم با صحنه اي آغاز می 

شود. تصوير عده اي از آنها كه  كنند، شنيده میكارگرانی كه به دنبال كار هياهو می

می خيره  ماشين  داخل  به  آنها  از  يكی  و  ايستادن  میبيرون  و  كارگر.. شود  گويد: 

و  ديگر  كارگراي  نميخاي...   ... كارگر  اين صحنه  ماشين  كارگر..  در  كه  و خيابانی  ها 

می نظر  ديده  در  ميزانسی  و  دكور  طراحی  و  هستند  عادي  و  طبيعی  همگی  شود، 

 گرفته نشده است.  

زیاد   مونتاژ  از  نکردن  استفاده 

 -براي فاصله گرفتن دنياي واقعی و فيلم

 -عدم گزینش واقعيت

 عمق زیاد ميدان 

ك  2 دور  به  ماشين  چرخيدن  و  ميدان  بی  صحنه  و  اضافی  چند  هر  ارگرا 

باشد ولی ادامه دار است و شاهد قطع شدن تصوير نيستيم. مناظر طبيعی  معنی می

شوند و خود سوژه  ها در تصوير نشان داده میهاي كاري و كوهاطراف شهر و محيط

 دوربين هستند، نه چيزي اضافی و نه براي پر كردن ميزانسن. 

زوائد   حذف  به  ندادن  تن 

 -داستانی

 شان دادن واقعيت بيرونی ن
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 زند...صدايی بيرون از ماشين داد می 

حالا برو سر اصل مطلب...با صد تومن نميشه كاري كرد... فكرشو كردي  

آقا شما ميخاي تلفن   بوده...  بدي...حالا چی ميخاد.. من سندم كجا  چه جوري پس 

اي ديگر همان مردي كه    كند و اين بار از زاويهبكنی.. يك دقيقه فيلم ادامه پيدا می

داده می نمايش  بوده است،  زدن  تلفن  و میمشغول  وي شود  دنبال  به  رود. دوربين 

 گويد: زند و به او میكند. راننده وي را صدا میرود و تا پشت ديوار تعقيبش میمی

تونم  تونم كمكت كنم... نه ندارم... من میاگه مشكل مالی داري من می

 دم دهن مهنتو سرويس كنن... برو ديگه... كمكت كنم... نه خير.. برو اينجا واينسا می

 بازنمایی تمام واقعيت 

 عدم گزینش واقعيت 

 نشان دادن واقعيت بيرونی 

زوائد   حذف  به  ندادن  تن 

 داستانی

 

4 

ر فيلم حضور دارند، همگی افرادي عادي هستند كه در  بازيگرانی كه د  

حال گذران زندگی يوميه و روزانه خود هستند و در اين ميان تنها بازيگر نقش اول 

 باشد.   فيلم است كه شناخته شده می

استفاده از نابازیگر براي واقعی  

 بودن 

 ستاره محور نبودن فيلم 

5 

 

شات   بدون  اكثر  و  طولانی  دوربينی  آنها  هاي  در  و  هستند  انقطاع 

بازيگر اصلی  وسعت يك تصوير ديده میتمامی بر روي  تاكيد  اينكه  الرغم  شود. علی 

است كه در حال رانندگی است، اما اين امر باعث نشده است كه تصوير صرفا كلوزآپ 

 و محدود به وي باشد.

عدم استفاده از مونتاژ بالا براي  

 انقطاق واقعيت 

 

 

6 

حال جمع كردن پلاستيك است .. راننده به او نزديك    مردي جوان در   

 پرسد:شود و میمی

اين   تو  اينا چيه  نباشی...  خوبه... خسته  عليكم.. حال شما  )راننده(سلام 

 ها جمع كردي؟.. گونی

 )مرد( پلاستيكه... 

 خوره؟ )راننده(پلاستيك به چه دردي می

 كنيم. ها هست، آب میكنيم.. ميبريم كارخونه پشت بشكه)مرد(جمع می

 )راننده( انگشتت چی شده)اشاره به انگشت باند پيچی شده مرد(. 

 مرد(باشيشه بريده 

 )راننده( چه پيرهن قشنگی داري.. اينو از كجا آوردي؟ 

 )مرد( از پايين.. تو آشغالا پيداش كردم.. 

 يلی قشنگه.. بچه كجايی؟ )راننده( رنگش بهت مياد.. خ

 )مرد(: بچه اطراف لرستان.. شمام لري؟ 

 )راننده(منم ي جورايی آره..روزي چقدر درمياري؟ 

 )مرد( دويست.. سيصد.. چهارصد.. صد..  

 كنی با اين پول؟ )راننده( چيكار می

 )مرد( ميفرستم خانه.. 

 )راننده( نكنه ميخاي زن بگيري؟ 

 كنم.. )مرد( نه باهاش كمك می

دي؟ ي كار نان و  راننده( ببينم اگه من كاري داشته باشم برام انجام می)

واقعيت   تمام  دادن  نشان 

 بيرونی

زوائد   حذف  به  ندادن  تن 

 داستانی

براي   مونتاژ  از  استفاده  عدم 

 انقطاع واقعيت 
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 آبدار؟ 

 فروشم.. كنم می)مرد( من كار بلد نيستم.. پلاستيك جم می
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كند و با او وارد گفتگويی  در صحنه اي ديگر، راننده سربازي را سوار می

كند . علی الرغم اين بی  شود كه هدف خاصی را دنبال نمیعادي و كاملا معمولی می

ديالوگ بودن  نشده است. معنی  فيلم حذف  از  عنوان  به هيچ  آن،  بودن  اضافی  و  ها 

بي و  نشده است  انجام  اين قسمت  تدوينی در  ديالوگهيچ  اين  پنج دقيقه  از  ها  شتر 

 شود.  ردو بدل می

 -استمرار و توالی زمانی فيلم

زوائد   حذف  به  ندادن  تن 

 داستانی

 فرعی بودن زیبایی شناسی

 

 

8 

ها يكی پس  شود و پيچنمايش داده میبالا رفتن ماشين از تپه، به تمامی 

 شوند.  از ديگري نشان داده می
 بازنمایی تمام واقعيت 

ن زوائد  تن  حذف  به  دادن 

 داستانی
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 گويد:كند و میدر سكانسی بالاي تپه، راننده رو به سرباز می 

بينی اينجا،صبح زود ساعت شش مياي اينجا.. دوبار منو  اين چاله رو می

می دستمو  صدا  هيچی..  كه  دادم  جوابتو  اگه  بديع..  آقاي  بديع..  آقاي  ميگی  كنی.. 

و می برميداري  ماشينه  اين  داشبورت  تو  پول  هزار  بيرون..دويست  ميام   .. گيري 

خاكه بيل  تا  بيست  ندادم،  جوابتو  اگه  اما  پولتم   ميري...  و  من  رو  ميريزي  اينجا 

 اونجاست برميداري و ميري... 

سرباز(: آقا تو رو خدا مارو برگردون سرجامون... من اهل اين كارا نيستم.. 

 و اين پولارم نميخام... 

خام برات دردسر درست كنم. ميخام  راننده( ببين پسر جان من كه نمی

حتياج دارم، اگر احتياج نداشتم كه  ها.. من كمك ميخام... من به تو االتماست كنم؟

نمی كردم. پس احتياج يعنی چی؟ كمك خاستن اين نيست كه بهت پول التماستو 

 مونی.بدن.. تازه من بهت پول ميدم. من الان به تو احتياج دارم، تو مثل پسر من می

ابهام و نبودن تعيين معنایی در  

 -تصویر

 اختيار تفسير به مخاطب

 واقعيتبيان ساده 

توسط   واقعيت  نشدن  مخدوش 

 ایدئولوژي 

 

1

0 

میتمامی  اي  تپه  حوش  و  حول  اتفاقات  و  با  حوادث  راننده  كه  گذرد 

چرخد. تپه خشك و مدام در حال خاک برداري و گرد و ماشين خود به دور آن می

 صحنه را اين تپه تسخير كرده است.  خاک هستندوو انگار تمامی

نما با  فيلم  در  مکان  ي  حفظ 

 طولانی 

 

 

 

 

 

1

1 

می كه  سرباز  به  خطاب  نمیراننده  من  بريزم،  گويد  خاک  آدم  رو  تونم 

 گويد: می

می تورو  جواب  و  ميشد  بلند  جاش  از  بود  آدم  اگه  الان  آدم  من  داد.. 

آدم  ميريزي  خاک  روش  تو  كه  اونی  دارم..  مشكلی  حتما  دارم،  تو  به  احتياج 

 نيست...اون اگه آدم بود تو اون چاله نبود.. 

ابهام و نبودن تعيين معنایی در  

 تصویر

 

1

2 

شود  ش با آنها روبرو میهاي مختلفی كه راننده در جهت انجام كارآدم  

آنها  و سعی می با  اغلب به صورت تصادفی  بخواهد، تصادفی و در  آنها كمك  كند از 

 كند و هر كدام شغل و سن خاصی دارند.  برخورد می

 تصادفی بودن فيلم 

 احتمال وقوع حوادث 

 

1

3 

 گويد: راننده در ديالوگی با يك طلبه اهل افغانستان به او می

با من   تو  انسان  ميدونم  به  تو معتقدي كه خدا خودش  نيستی..  همفكر 

رسه كه انسان خسته است.. گيره..اما يه موقعی میجون داده، هر وقتم لازم شد، می

همون  نمی اين  كنه...بهرحال  عمل  خودش  مصالح  به  خداوند  كه  باشه  منتظر  تونه 

برا فقط  رو   خودكشی  واژه  كه  پذيرفت  بايد  خودكشی.  ميگن،  بهش  كه  ي  چيزيه 

الان..  باشه...كاربردشم  داشته  كاربردي  جايی  ي  بايد  بالاخره  نياوردن..  فرهنگنامه 

گرفتم  تصميم  كجاست...  كاربردش  بده  تشخيص  بايد  انسان  جاست..خود  همين 

می شما  بدرد  نه  دليلشم  حالا  زندگی..  اين  از  كنم  خلاص  من  خودمو  نه  و  خوره 

تونی بكنی..  كه نفهمی..ولی حسش نمیتونم بگم.. اگرم بگم متوجه نميشی..نه اينمی

می درک  تورو  من  داري..  خودتو  رنج  دارم..تو  خودمو  رنج  درک من  منو  تو  كنم. 

ت واقعيت  نشدن  وسط  مخدوش 

 ایدئولوژي 

براي   فيلم  بودن  خنثی 

 پرداختن به تفسير مخاطب
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 خوام به من كمك كنين؟ تونيم همو حس كنيم..از شما میكنی.. ولی نمیمی

می درک  رو  شما  حال  من  بله  خوبی  )طلبه(:  كار  خودكشی  ولی  كنم.. 

ائمه معصومين و از قرآن كه به اين مساله خودكشی اشاره    نيسته.. مارواياتی داريم از

طرف  از  انسان  بدن  چون  بكشد.  را  خودش  نبايد  انسان  كه  اند  گفته  و  اند  كرده 

 خداوند يك وديعه است..  

می شما  كه  اينهايی  همه  اول  )راننده(  از همون  من  ولی  درست..  گويی 

ندارم.. من   تنها كمكی كه ميخام از  خدمت شما عرض كردم.. احتياجی به نصيحت 

 دستاي شماست.  

می انسان  من  كه  بزرگيه  گناه  اينم  بزرگيه..ولی  گناه  خودكشی  دونم 

گناه   اين  اطرافيانتی..  آزار  و  اذيت  باعث  نيستی  وقتی خوشبخت  نباشه..  خوشبخت 

 نيست.خداوند اينقدر بزرگ هست كه نخواد رنج و بدبخيت بندگانشو ببينه.. 

 

1

4 

می  سوار  دوباره  اتفاقی  طور  به  پيرمرد  شنيدن  مسافري  از  بعد  و  شود 

 كند: قضيه خودكشی شروع به روايت كردن قصه اي می

خسته   اينقد  بوديم..آخر  كشيدي  جور  همه  بود،ناراحتی  ما  ازدواج  اول 

بودم بلند شدم رفتم خودمو راحت كنم از اين ناراحتی...صبح تاريكی بود.. بلند شدم  

بر سال  طنابو  بود..  ميانه  اطراف  بكنم..  رو  قضيه  قال  ماشين  پشت  داشتم..انداختم 

نمی  1339 مينداختم گير  بود.. طنابو هر جا  تاريك  بغل خونه..  اينكه  بود..  تا  كرد... 

خودم رفتم بالا طنابو بندازم.. يهو ديدم دستم به ي چيز نرم خورد.. توت بود..شيرين  

ی.. يهو ديدم هوا داره روشن ميشه..چه آفتابی..چه  و سومبود.. اولی رو خوردم.. دومی

بچه خورم.. گفتن درختو تكون  ها اومد... ديدن دارم توت میمنظره اي.. بعد صداي 

كردم..براي خونه هم توت  بده...مام تكون داديم درختو اينام خوردن...و منم كيف می

منو نجات داد...     چيدم بردم... رفتم خودكشی كنم، توت چيدم آوردم خونه.. ي توت 

 فكرم عوض شد.. ي توت زندگيمو تغيير داد. 

 تصادفی بودن فيلم 

 احتمال وقوع حوادث در فيلم 

 

1
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بازيگر   عناصر صحنه در كنار  و ديگر  با حضور كارگردان  پايانی  سكانس 

 پايان ميابد.  
دنياي  از  فيلم  نگرفتن  فاصله 

 واقعی

1

6 

اتفاقات در يك روز و متناسب با نزديك شدن به غروب آفتا اتفاق افتاد و  

بعد از آن شب و بعد طلوع صبح كه آقاي بديعی در قبر دراز كشيده است و سپيده 

 صبح در حال دميدن است. 

استمرار و توالی زمانی در  

 -فيلم

اقتدار زمان و مخدوش نشدن  

 آینده در فيلم  -حال-زمان گذشته

 يلاس طعم گ  يلمف ییمعنا يجدول واحدها :2جدول 

 

شود  شود، ذيل عنوان، كدهاي مشترک  ارائه میدر مرحله بعد، بعد از استخراج واحدهاي معنايی ، اشتراكاتی كه در اين واحدها مشاهده می 

 شوند.  و با رفتن به مرحله بالاتر، مقولات تحقيق دسته بندي می 
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 مقوله کدهاي مشترک 

عدم گزينش    -نكردن از مونتاژ زياد براي فاصله گرفتن دنياي واقعی و فيلماستفاده  

 بيان ساده واقعيت  -عمق زياد ميدان     -واقعيت

 فاصله نگرفتن فيلم از دنياي واقعی.

 

 عدم انتزاع در فيلم 

 وحدت مكانی در فيلم  حفظ مكان در فيلم با نماي طولانی 

 -استمرار و توالی زمانی فيلم

 آينده در فيلم.  -حال-اقتدار زمان و مخدوش نشدن زمان گذشته
 استمرار و توالی زمانی فيلم

براي واقعی بودن ستاره محور نبودن فيلم نابازيگر  تن ندادن به حذف   -استفاده از 

فرعی    -عدم گزينش واقعيت-بازنمايی تمام واقعيت   -نشان دادن واقعيت بيرونی  -زوائد داستانی

ش زيبايی  ايدئولوژي-ناسیبودن  توسط  واقعيت  نشدن  براي    -مخدوش  فيلم  بودن  خنثی 

 -پرداختن به تفسير مخاطب

 فيلم و واقعيت در تماميت آن 

 

 اختيار تفسير به مخاطب   -ابهام و نبودن تعيين معنايی در تصوير

 مخدوش نشدن واقعيت توسط ايدئولوژي 
 ابهام و عدم تعين در فيلم

 تصادفی بودن جهان فيلم  احتمال وقوع حوادث -تصادفی بودن فيلم 

 : جدول استخراج کدهاي مشترک مقولات مرتبط با فيلم طعم گيلاس2جدول 

 مهر هفتم فيلم  
 فيلم مهر هفتم    کدگذاري مطالب استخراج شده

R  واحد فشرده شده معنا  واحد معنا 

 

 

 

 

1 

ها؛  شود كه دريا، سنگهاي طولانی و عميقی گرفته میتصويربرداري در شات

اجزايی كه در طبيعت ساحل و دريا هستند در قاب مشخص و طلوع آفتاب و نيز تمامی

آنها را ديد. توان تمامیواضح هستند و می  

 عدم گزینش واقعيت 

عدم استفاده از مونتاژ  

 بالا براي انقطاع واقعيت

ه اي كه شواليه با مرگ در حال ديالوگ است به او میدر صحن 2  

 گويد: 

 شواليه(: تو كی هستی؟ 

 مرگ: من مرگ هستم؟ 

 شواليه( اومدي منو ببري؟ 

هاست كه اطرافت بودم، مرگ(مدت  

فرعی بودن زیبایی  

 -شناسی

واقعيت توسط ایدئولوژي  

 مخدوش نشده است. 

استفاده نکردن از  

 استعاره و نماد

 

 

3 

بيند كه تاجی بر سر دارد و در حال ياد دادن راه  ميكل در بيرون زنی را می

گردد. در صحنه بين ميا و ميكل كه در  رفتن به بچه اي است و با عجله به داخل گاري برمی

گويد: داخل گاري مشغول حرف زدن هستند، ميكل به ميا می  

موردش باهات صحبت  ميكل(ميا... ميا .. بيدار شو.. ي چيزي ديدم، بايد در 

 كنم.. 

 ميا(چيه..چيه؟ 

 ميكل(گوش كن رويايی ديدم .. نه رويا نبود.. كاملا واقعی بود... 

 ميا(پس دوباره بهت الهام شده؟ 

تونستم بهش دست  ميكل(: من ديدم... مريم باكره رو...اونقدر نزديك بود كه می

 بزنم...

 

 

 

 استفاده نکردن از نماد 

نشان دادن کل واقعيت  

 ونیبير

 

 

4 

 در صحنه اي ميان شواليه و مرگ؛ 

شواليه(: خيلی بی رحمانه غير قابل تصور نيست كه بشه خدارو با حواس درک  

هاي ناديده پنهان كنه؟  هاي مبهم و معجزهكرد؟ چرا بايد خودش رو در غباري از وعده

توانيم به باورمندان ايمان داشته باشيم در حاليكه كه به خودمان باور نداريم؟  چطور می

تونيم اعتقادي داشته باشيم چی پيش خايم و نه میه میبراي اون دسته از ماهايی كه ن

تونم خدا رو در وجودم بكشم؟ چرا اينچنين تحقير آميز در بدنم زندگی  مياد؟ چرا نمی

كنه؟ ميخام آگاهی داشته باشم نه ايمان..ميخام كه خدا دستشو رو به سوي من دراز كنه  می

 

خنثی بودن فيلم براي  

 پرداختن به تفسير مخاطب

مخدوش نشدن واقعيت  

 توسط ایدئولوژي 
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زنم و اون جواب  ل ظلمات صداش میو خودشو به من نشون بده و باهام حرف بزنه..در د

ده..نمی  

5 

 

ها طراحی شده و با استفاده از  صحنهبازيگران حرفه اي هستند و تمامی

شود.نمیروند و عنصر مخلی از بيرون وارد صحنه چيدمانی از پيش مشخص شده پيش می  
استفاده از بازیگر حرفه 

 اي

 

6 

ها تا جايی ادامه دارن كه بتوانند منظور و هدف خود را برسانند و ديالوگ  صحنه

شود به محض ادا كردن منظور و نيت خود، بدون هيچ  ها باعث میمحور بودن اين صحنه

 حواشی خاصی خاتمه پيدا كند و كش دار نشوند.

 

 حذف زوائد داستانی 

 

7 

دلقك در حال نمايش  و همزمان با غم و ماتم مردم در همه گيري طاعون،  

كند . شود و او را به پشت صحنه دعوت میعاشق دختري می  
 نمایش تمام واقعيت 
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هايی كه بين اين چند  ها، حرف زدن از عشق و دوست داشتنرقصيدن دلقك

يماري و تلاش براي جوري ديگر  نفر در جريان است، نشان از بی توجهی آنها به اين ب 

 زندگی كردن است. 

 

عدم گزینش واقعيت  

 بيرونی
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آهنگري كه زنش به او خيانت كرده است و همراه دلقك فرار كرده است، در  

شود و به دنبال كشتن هر دوي آنها است. زن به  صحنه اي با زن و معشوقه اش روبرو می

خش و به خانه برگرديم..گويد منو ببگردد و میطرف شوهرش برمی  

گويد:آيد و میدلقك هم جلو می  

كنم،  كنی براي اون چيزي كه هستم، معذرت خواهی میدلقك(: اگر فكر می

كنی. يالا منو بكش و بعد از آن ازت ممنون ميشم... سخت اشتباه می  

 آهنگر(: چی داري ميگی؟ 

واينسا. همسر آهنگر: يالا كاري بكن، همينجوري اينجا   

تونم بكشمش. حداقل بايد  آهنگر(: بايد باهام بجنگه وگرنه همينطوري نمی

مثل قبل تحريكم كنه تا مثل قبل عصبانی بشم. كمی  

كنم. بعد از آن ديگر  دلقك(: دوست عزيز من اين خنجر را در سينه ام فرو می

 سوالی در مورد واقعيت من وجود نخواهد داشت. جسد سردي كه ديگر وجود ندارد. 

 آهنگر(: صبر كن ببينم.. من منظورم اين نبود.. 

  كشد و آنها هم مشغول تماشا هستند و به راحتی با ان كنار دلقك خودش را می

آيند.می  

 

 

احتمال وقوع حوادث و 

 نه ضرورت از پيش تعيين شده 

 

1
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شوند، نمود عينی  كه در فيلم به كار برده میمرگ، طاعون، مريضی و مفاهيمی

دهند.  اما اين اجسام فقط براي  دارند و به شكل و ظاهر تجسم يافته خود را نمايش می

ها قابل رويت است.شواليه و يكی از دلقك  

ك خطاب به ميا:دلق  

ميا دارم ي چيز خيلی وحشتناكی رو ميبينم.. چيزي كه حرفش رو هم  

كنه... تونم بزنم...شواليه اونجا نشسته و داره شطرنج بازي مینمی  

كنم زياد وحشتنتاک باشه...بينم فكر نمیميا(خب منم دارم می  

كنه؟ بينی داره با كی بازي میدلقك: می  

ينجوري منو بترسونی.. ميا: تنهاست.. نبايد ا  

كنه... اون اونجا  دلقك: نه .. نه.. اون تنها نيست... اون با مرگ داره بازي می

كنه.. نشسته و داره با مرگ شطرنج  بازي می  

 

 

 

 استفاده نکردن از نماد 

 

 

 

 

1
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ها نزديك  ها و شواليهدر صحنه اي كه مردي طاعون زده دارد به گروه لقك

خواهد: آب میكند طاعون دارد و كمیمیشود و ادعا می  

تونيد بهم دلداري بديد؟ هيچ رحم و مروتی  چه بلايی دارد سرم مياد؟ حتی نمی

 نداريد؟ فقط ي ذره آب.. 

 شواليه در حال نگه داشتن دختري كه قصد كمك به وي را دارد:

 بی فايده است.. نميشه كاري كرد... 

 

 وجود عشق در فيلم 

 

 مهر هفتم يلمف ییمعنا يجدول واحدها : 3جدول
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 دهيم. ها ارائه می در اين قسمت واحدهاي معنايی فيلم مهر هفتم استخراج شده است و در قسمت بعد، كدهاي مشترک را در جدول مقوله 

 
 مقوله  كدهاي مشترک 

 نمايش تمام واقعيت -عدم گزينش واقعيت

 واقعيتعدم استفاده از مونتاژ بالا براي انقطاع 

 عدم انتزاع در فيلم 

 تصادفی بودن فيلم    احتمال وقوع حوادث و نه ضرورت از پيش تعيين شده

در   استفاده از بازيگر حرفه اي  واقعيت  و  فيلم 

 تماميت آن 

 -فرعی بودن زيبايی شناسی

 واقعيت توسط ايدئولوژي مخدوش نشده است.

 استفاده نكردن از استعاره و نماد 

 واقعيت بيرونی نشان دادن كل 

 

در   تعين  عدم  و  ابهام 

 فيلم

 وجود عشق در فيلم  وجود عشق در فيلم 

 : جدول استخراج کدهاي مشترک مقولات مرتبط با فيلم مهر هفتم4جدول
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 گيري نتيجه
بدهد، روايت غالب و محوري  روايت مرگ و زندگی و تقلا براي دست يابی به معنايی از زندگی كه بتواند زندگی را از دستان مرگ نجات  

هاي ايدئولوژيك، اين جدال را نشان بدهند  ها و كليشه ترين موضوع هر دو فيلم بوده است. هر دو كارگردان سعی كرده اند بيرون از چارچوب

ها نيز در آن  ايدئولوژي   ها در بافت و متنی اتفاق افتاده اند كه اينو ذهنيتی انتقادي در باب آن داشته باشند)هرچند كه جريان اين روايت 

 حضور داشته اند اما به جريان اصلی تبديل نشده اند(. 

هر چند تم اصلی مرگ و زندگی عناصري انتزاعی و اغلب ذهنی هستند، اما هر دو كارگردان سعی داشته اند اين مفاهيم را در بستري واقعی  

هاي به ظاهر پيش پا افتاده، از  دگی و گنجاندن آنها در لابلاي ديگر واقعيتو ملموس ارائه بدهند و با تركب كردن آنها با امورات روزمره زن

 بار لاهوتی آنها بكاهند و به عنوان پديده اي متعارف مورد بررسی قرار دهند.  

فيلم   به دام انداختن معناي زندگی اي كه هر دو كارگردان به دنبال عينيت بخشی به آن هستند، دشواري كاري است كه هر دو در اين

پيگير آن هستند. در واقع محدوديت اصلی كه هم براي كارگردان و هم براي مخاطب و هم براي تحليل كردن اين دو فيلم وجود دارد، بيان  

 كردن همين مفاهيم ذهنی در قالبی تجسم يافته و ملموس هستند كه بيشتر از آنكه قاعده پذير باشند، فرار و دست نيافتنی هستند. 

هاي دينی متفاوتی كه هر دو در آن زندگی كی كه هر دو كارگردان در بينش خود به فيلم ارائه داده بودند و علی الرغم سنت نقطه اشترا

كرده اند و تحت تاثير آن بوده اند، اين است كه از موضعی انتقادي و عقلايی سعی در حل معادله مرگ و زندگی كرده بودند و هر دو در  

ها، بی توجه  كنند. هر دو به اين كليشهدارند به شيوه اي دينی و كليشه اي اين موضوع را حل كنند، ايستادگی میمقابل جامعه اي كه سعی  

 هستند و در عين حال به دنبال پيدا كردن راه حل خود براي پيدا كردن معنايی براي زندگی اي پوچ و بی معنا هستند. 

اكيارستمی واقع گرايی  براي  بازن  انتخاب شده  دهد، به تمامه به مبانی نظري و مولفه رائه می در چارچوبی كه  هايی كه به عنوان شاخص 

نظريه بازن با  كند كه انگار تمامیها را رعايت كرده است و چنان در اين مسير واقع گرايی را پياده سازي می آيتمبودند، وفادار است و تمامی

 مان اين اصول تا حدودي و به صورت ناقص، پردازش شده اند .الهام از اين فيلم بازنويسی شده اند. در فيلم برگ
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